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  چكيده

سـالاري  دمهاي كليدي در رويكرد به مـر  در عداد گرايش »سياسي سودمندگرايي«

 بـه يـك معنـا، نقشـي محـوري و تـاريخي در       ايـن اصـل  . ده اسـت ش ـشناسايي 
سـالاري  مـردم  .سالار بر عهده داشته اسـت هاي جديد مردم بخشي به نظريه نتعي

و به رغم اهميت و نقش  آيد؛ با اين حال الار به حساب ميساي مردم نظريه ،ديني
بحث محصل و مؤثري در  رسد ميمردم سالاري، به نظر  ةسودمندگرايي در انديش

بـا لحـاظ ايـن    . ده اسـت ش ـه نئسالاري ديني اراباب نسبت سودمندگرايي و مردم
سالاري دينـي  اين نوشتار به امكان تطبيق سودمندگرايي سياسي بر مردم ،مسئله

گونـه كـه در   ويـژه آن بنا بر ادعاي نوشـتار سـودمندگرايي سياسـي، بـه    . پردازد مي
ارير آن توسط جان استوارت ميل توضيح يافته است، بر بنياد ترينِ تقشدهشناخته

. توانند دينـي باشـد   از جمله مي هايي كه شود؛ نظام بنا نهاده مي هاي اخلاقي نظام
اي اين ديدگاه در مقابل رويكرد شناخته شده، اما كمتر مورد پژوهش واقـع شـده  

د بـا ديـن و نظـام    رايي را در تضـا گيرد كه سـودمندگ  علمي ما قرار مي ةدر جامع
تذكر اين نكته ضروري است كه اين نوشـتار  . كند معرفي مي اخلاقي برآمده از آن

سـالاري  در پي توضيح نسبت معرفتي ميان سودمندگرايي سياسي ميلي و مـردم 
اخلاق دينـي   ةسازگاري يا توافق يك نظام ويژ ةاثبات نحو براي طبعاً .ديني است

از  اي انجـام گيـرد و   ش و بررسي تـازه بايد تلا به حسب موضوع با سودمندگرايي،
هــاي  بــا دلالــتدينــي بــه صــورت تطبيقــي  يســالار مــردمهــاي  جملــه، دلالــت

   .مل و موضع تحقيق قرار گيردأسودمندگرايي مورد ت
  

، ســودمندگرايي سياســي، جرمــي بنتــام، اســتوارت ميــل :كليــدي هــاي هواژ
   .يسالار مردم و سالاري ديني مردم

                                                 
استاديار گروه علوم سياسي، پژوهشكده علوم و انديشـه سياسـي اسـلام وابسـته بـه پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ         * 
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 مقدمه 

»دمندگرايي سياسيسو«
، به رغم اهميت و كاركرد جـدي  هايي است كه انديشهاز جمله  1

از جمله دلايل ايـن ضـعف در شـناخت،    . درك دقيقي از آن ميان ما حاصل نيامده است
هـاي   مجموعـه نظريـه   گـذاري سـازانه، بسـيط و فـارغ از تفكيـك     رويكرد معمـولاً سـاده  

ارجاع گروهي از مشكلات تمـدن   برايها، ر آنكم بسودمندگرايانه، بدون توجه به تنوع حا
 ،ثير چنين گرايشيأتحت ت. بوده است مدارلذت اي صرفاً ايده ةمعاصر غرب به آن، به مثاب

هـاي خطيـري نظيـر     در حوزه سودمندگرايي سياسي ةها در فهم انديش ترين ضعفاصلي
متعاقـب آن،   و 2تليبرال دموكراسي، نسبت آن با فضيل ةتوضيح ارتباط اين اصل با نظري

  .كاركرد اين اصل در اخلاق سياسي رخ نموده است
اعتنـايي بـه سـودمندگرايي در شناسـايي كاركردهـاي آن در مسـير توضـيح        اين بي

چنـان كـه   هم - كـه  يهـاي  سالاري نيز انعكاس يافته اسـت؛ نظريـه  هاي رايج مردم نظريه
سـودمندگرايي سياسـي    ةدست كم در برخي از سطوح در ارتباط با انديش ـ - خواهد آمد

در  بسـا ، چه هايي، سودمندگرايي سياسي مل در چنين حوزهأفراغ ت در. اندگسترش يافته
 فراگيـري سودانديشـيِ مبتنـي بـر    ده است كـه اولويـت و   شخطي فهم اي تك قالب ايده

مبنـا قـرار    3ملات نظـري اخـلاق پايـه   أته را در ميدان سياست، فارغ از تگرايي پيوس لذت
 ،معاصـر  ةاي اسـت و در دل مناسـبات انديش ـ   اي كـه كـاركرد آن جزيـره    ؛ ايدهداده است
  .مؤثري ندارد يكاركردها

چنين فهم بسيطي از سودمندگرايي سياسي نه به شـناخت ظرايـف نظـري و دقـايق     
پرطرفدار در جهان معاصر تن داده است و نه قادر به توضيح ديـن ايـن    ةمفهومي اين ايد

هـاي جـاري و سـاري در     تـرين انديشـه  دن گروه مؤثري از مهماصل مهم و مركزي بر گر
4يسالار مردممطالعات «پر بحث و نظر  ةويژه در عرصبه جهان معاصر،

  ده اسـت؛ امـا  ش ـ »

از امكانـات  گيـري  راه را بـر بهـره   آنكه چنين دركي، به جد ،بارتر از همهبسا خسارت چه
جـه عالمانـه و تفصـيلي بـه چنـد و      در پي تو اي گرفته است كه به احتمال فراوان نظري

                                                 
1. Political utilitarianism  

2. Virtue  

3. Ethic based 

4. Democracy studies  
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ة خطيـر مطالع ـ  ةهـاي نظـري مختلـف از جملـه عرص ـ     چون اين اصـل بـر مـا در حـوزه    

  . شود گشوده مي ديني يسالار مردمعب از آن، نظير و نظريات منش سالاري مردم
ضـمن توضـيح برخـي از زوايـاي كمتـر گشـوده و        بر آنـيم تـا   ،در نوشتار پيش روي

سودمندگرايي سياسي، به مشكل اخير تـا حـدي بپـردازيم و     سودمندگرايي و ةشد مطرح
سـودمندگرايي   ةگيـري از انديش ـ نظـري را در بهـره   1ها و احتمالات گروهي از اين امكان

نوشتار حاضـر را   ةبه اين ترتيب فرضي. سالاري ديني توضيح دهيمسياسي در بستر مردم
سـالاري دينـي،   مـردم  ةدگرايانامكان معرفتي توضيح سودمن: توضيح داد توان يمگونه اين

  .ذيل قيوداتي كه در متن خواهد آمد، وجود دارد
سـراغ چنـداني از آن    ،تلاشي از اين دست كمتر رخ داده است و در ادبيـات موجـود  

داوري  به دليل يك پـيش  بسا بتوان گفتچه در واقع در ادبيات موجود، . توان گرفتنمي
 ،در مـتن نوشـتار  . حكم به مباينـت داده شـده اسـت    ،فراگير، از همان ابتدا ميان اين دو

  .ايمايم و از آن سخن به ميان آورده داوري را تا حدي گشودهگيري اين پيشدلايل شكل
تمهيد دركـي معرفتـي    ،اي است و رويكرد آنكتابخانه ،روش پژوهش در اين مطالعه

دي پژوهش نيز مفاهيم اصلي و كلي. مورد بحث در آن است ةدر باب صحت و سقم فرضي
حكومتي  ،سالاري دينيمنظور از مردم. سالاري ديني و سودمندگرايي سياسي استمردم

دو عنصر الهي بودن ذاتي حاكميت و واگذاري نسبي آن به آدمي سامان  ةاست كه بر پاي
يسـتمي اسـت كـه در آن فراينـد     منظـور از سـودمندگرايي سياسـي نيـز س    . يافته است

ه ايجاد رضايت از طريق تعقيب منافع عمومي افراد حاضـر در  سازي سياسي متوجتصميم
  .شدد خواه بحث ،اين دو اصطلاح به تفصيل در متن مقاله دربارة .آن است

بخـشِ  . كنـيم  مباحث نوشتار را به چند بخش اصـلي تقسـيم مـي    ،ذيل چنين هدفي
 ـ. اختصـاص دارد  »تطور تاريخي سودمندگرايي سياسـي «نخست به توضيح سريع  ن در اي

عمومي به دست دهـيم و ميـلِ    ةسودمندگرايي و حوز ةكوشيم تا دركي از رابطبخش مي
در دو بخـش بعـدي، تمركـز     پـس از آن . دان سياست مشخص نماييمجدي آن را به مي

انجـام   براي. گذاريم مي »سالاريسودمندگرايي سياسي و مردم ةبررسي رابط«نوشتار را بر 

نظري در باب چند و چون ارتباط ايـن دو مقولـه مهـم و    اي  مقدمه ئةاين مهم، پس از ارا

                                                 
1. Possibilities and contingencies  
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سـالاري در  هاي مرتبط گرديدن سودمندگرايي سياسـي و مـردم   خطير، به تعقيب زمينه
پـردازيم و ذيـل دو عنـوان     مـي  و ميـل  ند بزرگ ايـن حـوزه، بنتهـام   نظريات دو انديشم

دگراييِ سياسـيِ  سـودمن «و  »سالاريو مردم) جرمي بنتهام(دگراييِ سياسيِ كمي سودمن«

هاي نظـري سـودمندگرايي    به توضيح امكان ،»سالاريو مردم) جان استوارت ميل(كيفي 

انديشـي ميـل   و كيفي انديشي بنتهاميسالاري در دو سطح كمسياسي در توجه به مردم
  . پردازيم مي

ــي   ــه بررس ــه ب ــ«در ادام ــردم ةرابط ــودمندگرايي م ــي و س ــالاري دين ــبت«و  »س  نس

مباحث اين دو بخش مبتنـي بـر دركـي    . پردازيممي »ديني و سودمندگراييسالاري  مردم

و ميـل در بخـش    بنتهـام  ةاست كه از نگاه به سودمندگرايي سياسي در توضـيح انديش ـ 
ن انديشه اسـت كـه   ها بيانگر استعدادي در اينهمچنين مباحث آ .ايمپيشين حاصل كرده

در واقع طي مباحث اين  .ومي استعم ةنشيني آن با دين در عرصامكان همدهندة نشان
نهيم و امكان رويكرد اجتماعي و سياسي بـه ديـن از منظـر     گامي به پيش مي ،دو بخش

در واپسـين بخـش نيـز، كـه بـه مـرور نتـايج        . كنيم سودمندگرايي سياسي را بررسي مي
  . مكني دهيم و نتايج را بررسي مي اختصاص دارد، مسير طي شده در نوشتار را توضيح مي

 

 تطور تاريخي سودمندگرايي سياسي

جرمـي  « سودمندگرايي سياسي بايد گفـت كـه   ةدر توضيحي سريع از تبارهاي انديش

»بنتهام 
»جان استوارت ميل«و  1

تـرين سـهم را در   پردازي هستند كـه اصـلي  دو نظريه ،2

»نگـر سـودمندگرايي عمـل  «اولي به  .اندادبيات آن بر عهده داشته ةتوسع
بـاور داشـت و    3

»نگرسودمندگرايي قاعده«مي به دو
و اشـتباه   5درسـتي  ،نگـر گرايي عملدمطابق سودمن .4

خوب و بد خود آن عمل سنجيده شود؛ در حـالي كـه    يا7يك عمل بايد با پيامدها 6بودن

                                                 
1. Bentham, Jeremy  
2. Mill, John Stuart 

3. Act utilitarianism  

4. Rule utilitarianism  

5. Rightness  

6. Wrongness  

7. Consequences  
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يـا   1درستي يا اشتباه بودن يك عمـل بايـد بـا خـوبي     ،نگربر اساس سودمندگرايي قاعده

اي سنجيده شود كـه ديگـران در شـرايط مشـابه بـه آن       هپيامدهاي التزام به قاعد 2بديِ
ندگرايي اوليـه، در انديشـه   اگر روح سودم. )Smart and Williams, 1973: 9( ملتزم هستند

اي طراحـي شـوند كـه     در آن بود كه نهادهاي اجتماعي و سياسي بايـد بـه گونـه    بنتهام
در  ،)91: 1386وبز، جيك ـ( عـه فـراهم كننـد   بيشترين سود يـا رفـاه ممكـن را در يـك جام    

د كه كاركرد چنـين رويكـردي در   شملاحظات بعدي بر اين نكته مهم نيز توجهي جدي 
متعاقـب آن،   عمـومي و  ةها، بايـد گسـترش سـود همگـاني در حـوز      توجه به سود انسان

 باشـد  اجتمـاعي   فـرد در علـوم    و اصـالت  فلسفه در گرايي انسان ةگسترش توجه به مقول
  .)175-157: 1386 اردستاني،بخشايشي (

 ةگـذاران اولي ـ به اين ترتيب از جمله نكات افتراق ميان جان اسـتوارت ميـل و بنيـان   
عمـومي و سياسـي در فهـم     ةتـر ميـل بـه عرص ـ   توجـه جـدي   ،سودگرايي مانند بنتهـام 

تمايل بـه سـوق    ،گفت كه سودگرايان اوليه جان استوارت ميل خود مي. سودگرايي است
 ةآنها علت وقوع هم. دارند شناسيقعيتي واحد، يعني عامل روانوها به م دادن علل پديده

ند؛ درحالي كه اعَمـال انسـان بـه    كرد مادي خلاصه مي ةپرستي و انگيزها را در نفع پديده
احساسـات و عوامـل تـاريخي و    هـاي مـادي و عواطـف و     عوامل مختلف، از جمله انگيزه

  .)همان( توارثي بستگي دارد

ه دهد ك ريخ تحول و مسير تطور سودمندگرايي سياسي نشان ميهر چند نگاهي به تا
بـه يـك معنـا، در اطـوار      چگونه جريان جدي آن از بنتهام تا ميل توسعه يافتـه اسـت و  

رويكـرد بـه    كـه  جا بايد يـادآور شـد  همين ،اي را در نورديده است مختلف خود ابعاد تازه
 ةي مهـم وي در مسـير مطالع ـ  هـا  شـود و تـلاش  آغاز نمـي  تهاماصل سودمندگرايي با بن

 ،هـا همـت آن  ةگيرد كه وجه ـ اي از مطالعات ديگر قرار مي زنجيره ةسودمندگرايي در ادام
هـاي آن را   دستيابي به مبنايي اخلاقي جهت سودمندگرايي است؛ مطالعـاتي كـه ريشـه   

   .)34-29: 1383مشكي، (توان پي جست  حتي تا قرن هفدهم ميلادي مي

 ـ  پردازادر واقع نظريه  ةن مختلف پيش از بنتهام كوشيده بودند تا از اين ايـده بـه مثاب
بـه عنـوان   . هاي مختلف بهره گيرند در حوزه نظري رويكردهاي انواعمبنايي براي توجيه 

                                                 
1. goodness 

2. badness 
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مهـم خـود را مبنـي بـر تشـكيل       ةايد مشخصاً - انديشمند شهير انگلستان - هابز ، نمونه
وي بـر ايـن بـاور پـاي     . قـرار داده بـود   تر بـراي آدمـي  بيش ـ توجه به سود ةجامعه بر پاي

هـابزي در منطقـي     اين رويكـرد  .است سود، متعادل و دادگرانه فشرد كه مبناي رفتار مي
   .يافت انعكاس مي، كه وي از قرارداد اجتماعي به دست داده بود

چنين ديويد هيوم، فيلسوف سده هجدهم كوشـيده بـود تـا سـودمندگرايي را در     هم
مـل در  أو ت توجه بـه وظـايف عمـومي   . دكنسياسي مطرح و ارائه  ةوظيف ةارتباط با مقول

هاي ناشي از لحاظ آن در جامعه، در طول رشد مكتب سودباوري در زمان وي به  ضرورت
اموري از ايـن دسـت    ةاي را بر مطالع هيوم بر آن بود تا دريچه. فراموشي سپرده شده بود

اي كـه مـا را در برابـر     عمـومي  ةوظيف ـ« ،بـه بـاور وي  . از منظري سودمندگرايي بگشـايد 

: 1383 مشـكي، ( »هاي جامعـه  عبارت است از سودمندي و ضرورت ،سازدحكومت ملزم مي

وي اين نتيجه را استحصال كرده بود كه بـه حـداكثر    ،بر مبناي چنين اعتقادي .)29-34
رساندن سود يا رفاه عمومي مستلزم وجود جامعـه اسـت و بـدون تبعيـت شـهروندان از      

كنـار   تـوان مـدعي شـد كـه در     چنـين مـي  هم .اقتدار دولت، جامعه تداوم نخواهد يافـت 
رويكرد سودباورانه معطـوف بـر لحـاظ     هاي ليبرال نيز نظريه ةهاي ديگر، در زنجير نظريه

تـوان   مـي  در واقع و بـه طـور خلاصـه   . كيد جدي بوده استأنفع فردي در جامعه مورد ت
هـاي ناشـي از لحـاظ     سود فـردي، ذيـل پيچيـدگي   گرايي آدمي و توجه به گفت منفعت

خـواهي مـورد   گرايي يا عـدالت انساني، در قالب رويكردهايي نظير تعادل ةضروريات جامع
  .)169: 1387اقبال، (هاي مختلف قرار گرفته بوده است  توجه نظريه

  

  سالاريسودمندگرايي سياسي و مردم ةرابط

 و دهـد كـه ميـان ايـن جريـان      ينگاه تاريخي بـه سـودمندگرايي سياسـي نشـان م ـ    
توضـيح سـودمندگرايانه   ارتباطي كـه در  . سالاري ارتباطي تاريخي برقرار بوده است مردم

 در فهــم ســودمندگرايانه تمشــاركماحصــل ايــن  .)1(ســالاري نمــود يافتــه اســتمــردم
عمومي  ةشناخت سازوكارهاي حوز توان مدعي شد جا بوده است كه ميسالاري تا آن مردم

مــل أين تقــارير ايــن انديشــه، فــارغ از تتــرشــدهســالار، در شــناختهي مــردمذيــل دركــ
در تصـويري   اي فعالانه ناتمام است و سودمندگرايي به شيوه ةسودمندگرايانه در اين حوز
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 در. حاضر شده است ،ايمعمومي حاصل كرده ةسالاري در عرصكه ما از تحقق نظام مردم

1الكســيس دو توكويــل«رويكــرد  مهــم، ةبــه عنــوان يــك نمونــ توضــيح ايــن مســئله
«، 

ــاريخ سياســت ــاريخ شــناس و ت  ســاز خــود،دان شــهير فرانســوي، در كتــاب مشــهور و ت
سـالاري ايـن مسـئله را نشـان داده     ، هنگام توضيح معناي مردم»سالاري در آمريكا مردم«

بـه   در ذيـل تر دارد كـه  اين مسئله نياز به تبييني دقيق .)Tocqueville, 2003: 218(است 
 .پردازيم آن مي

عطـف  «: كنـد  اي، به موقعيتي پيچيده اشاره مياز منظري انديشه يسالار مردمة نظري

فهم انسان بـه  «و  »مكانيزم حل و فصل رقابت بر سر قدرت ةي اكثريت به مثابأتوجه به ر

انديشمندان متعدد  .»موجودي آزاد و برخوردار از حق انتخاب ناشي از فردانيت وي ةمثاب

 ةهاي فكري مختلف، بـه ايـن موقعيـت پيچيـده در انديش ـ     از مشارب و جريان تفاوتيو م
هـاي   چنـان كـه تـلاش   هم .)Deutsch Walter, 1987 :224-245( اندكردهدموكراسي اشاره 

سـوي و توجـه بـه    توجه به فردانيت از يك(پيچيدگي  داري نيز براي رفع اينمهم و دامنه
  . )247: همان( صورت گرفته استتوسط ايشان ) اكثريت از سوي ديگر

نكتـه  . ندگرايي سياسي بوده استتوجه به سودم ،ها از اين تلاش زيادي حاصل بخش
هاي نظري در توضيح آن، به اين هر  به رغم تفاوت ،2سودمندگرايي سياسيجا است كه آن

جديد متوجه است و ذيل دركي كه از رفتـار آدمـي در جامعـه فراچنـگ      ةدو وجه انديش
هـاي حـل و    گرايانه اما سازگار با مكـانيزم يك معنا، امكانات عملي فهمي فرد رد، بهآو مي

عمومي و بر اساس پذيرش اقتدار سياسي مشروع اكثريت توسعه  ةرفع تخاصم را در حوز
سودمندگرايان، دركي را از منطق جريان سود در فـرد و اجتمـاع پـيش    در واقع . دهد مي

»انبـوهي از فردهـا  «را بـراي  3ع عمـومي اند كه امكان تعقيـب منـاف  كشيده
 در سـاختاري 4

گرايانه از نسـبت فـرد و   دانضمام دركـي سـودمن   ،به زبان ديگر .آورد سالار فراهم مي مردم
آن را قادر به آن ساخته اسـت كـه بـه     ،سالاريمردم ةعمومي به انديش ةاكثريت در حوز

ضـمين رضـايت   ت ،همـت آن  ةد كـه وجه ـ شـو اي مطـرح   دسـتگاه سياسـي   ةنظري ةمثاب

                                                 
1. Alexis de Tocqueville 

2. Utilitarianism  

3. National interest  

4. Mass of individuals  
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چه از مطابق آن يسالار مردماز منظري ديگر،  .است 2گراناز حكومت 1گرديدگانحكومت
سـازي سياسـي را   سودمندگرايي سياسي به آن ضميمه شده است، فرايند توليد تصـميم 

 ,Held( متوجه ايجاد رضايت از طريق تعقيب منافع عمومي افراد شناسـايي كـرده اسـت   

2006: 75 ( 

تـوان گفـت    سالاري ميسودمندگرايي سياسي و مردم ةدر بررسي رابط ببه اين ترتي
هـاي تجميـع    تـرجيح « بيانگر مكانيزم ابـراز ، سالاريگيري مبتني بر مردميأكه فرايند ر

 )Cunningham, 2002: 157( جامعـه اسـت   »سـود اكثريـت  « مردم با هدف تضـمين  3»دهش

گفتـه در  ياسي به حل مشكل پـيش سالاري و سودمندگرايي سچنين ارتباطي ميان مردم
  .سالاري مدد رسانده استارتباط با مردم
و  و هم جان استوارت ميل در كانوني كردن چنين دركي از سودمندگرايي هم بنتهام

 يپـرداز اصـل  در واقـع ايـن هـر دو نظريـه    . انـد سـالاري نقـش داشـته   آن با مـردم  ةرابط
روابط اجتماعي و نقش آن در رويكـرد  سودمندي در  ةدر توجه به مسئل )2(سودمندگرايي

هـايي جـدي    با اين حال تفاوت در بخش مهمي از مسير هم راه هستند؛ ،سالاريبه مردم
از  درك بنتهـام . مسـير مشـاهده كـرد    ةتوان در ادام را در رويكرد ايشان به اين حوزه مي

يفـي  تر كبيش ـ ،كمي و فهم ميـل از همـين مسـئله    عمدتاً ،سود و تحصيل آن در جامعه
توان از دو نوع سـودمندگرايي كمـي و كيفـي در دو سـوي طيـف       كه ميحاصل آن. است
  . سودمندگرايي سياسي ياد كرد ةانديش

 ـ    با توجه به اهميت نگاه اين دو نظريـه  ذيلاً  ةپـرداز اصـلي سـودمندگرايي بـه مقول
و سـودمندگرايي   بنتهام ة، به بررسي نسبت سودمندگرايي كمي در انديشيسالار مردم

 ـ    .پـردازيم  سـالاري مـي  مـردم  ةكيفي در تفكر ميل با نظري  ةدر نگـاه بـه ايـن دو نظري
دن رويكرد به سودمندگرايي را توضيح شسودمندگرا خواهيم كوشيد تا فرايند سياسي 

 ، تـا حـدي  يسـالار  مـردم ر موافقـت بـا   هـاي آن را د  دهيم و بسط و گسترش قابليـت 
  .مكنيمشخص 

  

                                                 
1. Governed  

2. Governors  

3. Aggregated preferences  
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  سالاريو مردم) بنتهام جرمي(مندگرايي سياسي كمي سود

. پرداخـت مـي  »حقـوق «دانـش   در نوشـتن  و پژوهش بنتهام در زندگي علمي خود به

اين نكتـه حـايز توجـه    . ملات حقوقي وي اتفاق افتادأي نيز ذيل تگرايبسط اصل سودمند
 ـاست كه به اين اصـل نا  گذاريقانون و حقوق از بحث است كه وي در ايـن  . آيـد  ل مـي ئ
مهم  ةدر واقع نكت. سودمندگرايي است ةحولي نسبي در ديسيپلين مطالعرويكرد بيانگر ت

 بـراي اي حقـوقي را   شناسـي مطالعـه  آن است كه وي روش ،كننده در كار بنتهامو تعيين
اي  تـازه  نه تنها افق نسبتاً ند و چون سودمندگرايي پيش كشيد و به اين ترتيببررسي چ

متعاقب آن، به نتايج متفاوتي در پيونـد   بلكه در باب اين موضوع مهم گشود؛از بررسي را 
ايـن ماهيـت كمـابيش حقـوقي اصـل      . دادن سودمندگرايي و نفع عمـومي دسـت يافـت   

بنـدي  بلكـه از صـورت   ،تخصصي و گـرايش علمـي بنتهـام    ةسودمندي را نه تنها از حوز
 تلـف ميان امكانـات مخ  به باور وي، از .توان دريافت پيشنهادي وي براي اين اصل نيز مي

 بـراي  را لـذت  يـا  سعادت بيشترين«برگزيد كه  آن امكان را بايد در دسترس براي آدمي،

 سـعادت  بايـد  گـذار قانون يك هدف و غايت«زيرا سازد؛ مي مهيا »افراد از تعداد بيشترين

 ـ     به اين ترتيـب . »باشد مردم  امـور  اصـلي راهنمـا در   ةسـودمندي همگـان بايـد بـه مثاب

  . ه قرار گيردگذارانه مورد توج قانون
لحـاظ   ،كارااي كارآمد و  دهد كه در مسير اجراي اين اصل به شيوه توضيح مي بنتهام
 ةواژ بـراي  دقيقـي  و مشـخص  مفهـوم  بايـد  نخسـت آنكـه   :يابـد  ضـرورت مـي   سه شرط

 هر نفي با را اصل اين ناپذير تقسيم و عالي دوم آنكه بايد حاكميت. شويم قائل سودمندي
و  ؛نشـويم  قائل مورد هيچ در را استثنايي نيز اصل اين اجراي در و اعلام كنيم ديگر اصل
 آن ةوسـيل  را كشف كنيم كه بـه  »اخلاقي حساب«يا  محاسبه روش نوعي بايد كهآن نهايتاً

 »سـودمندي  اصـل « توصـيف  در بنتهـام ترتيـب   بـدين  .برسيم يكسان نتايجي به بتوانيم

 د وشـو هـا اسـتوار    و لذت دردها ةايسمق و محاسبهبر  بايد دهد كه اساس كار توضيح مي
 ،اي سـازد و در فـراغ توجـه بـه آن     ين اصل مركزي را حاشيها نبايد ديگري ةانديش هيچ

  .مبنا گردد
مبنـايي   ،پـذيري ايـن سـنجش  . رنج و خوشي قابل سـنجش اسـت   ،بنتهام ةدر انديش

د بنتهـام را  آورد؛ مبنايي مهم كه رويكر بهتر فرادست مي ةاخلاقي را براي شناسايي جامع
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هـم   ،بنتهـام  ةاين منطق ارزيابي سـودمندگرايي در انديش ـ . سازد به دموكراسي ميسر مي
ي خيـر عمـومي   هاي شناساي مشعر به فردگرايي آدمي است و هم مشرف بر فهم مكانيزم

هاي سودگرايي  زا ميان ديناميسمبه يك معنا، بيانگر پيوندي درون اين منطق. در اجتماع
گرايـي و فردگرايـي را در   اجتماع است؛ پيوندي كـه ارتبـاط ميـان جمـع    حاكم بر فرد و 

كوشد تا تعارض ميان  ميسازد و  ميسر مي اي كمابيش بديع سالاري، به شيوهمردم ةنظري
. در پي شناسايي ديناميسم سودگرايي در هر دو عرصه، بـه تفـاهم بـدل سـازد     اين دو را

مـادي   كالاهـاي  و ثروت افزايش در جامعه و افراد خير ،واقعيت آن است كه براي بنتهام
 ،جامعـه  در ثـروت  از بخشـي  هـر  برابـر  در اولاً«بر اين باور است كه  وي. شود دانسته مي

 ثـروت  كـه آن ،دارنـد  مساوينا ثروت كه فردي دو از ثانياً و يابدمي تكون شادي از بخشي
توضـيحي اسـت كـه     ذيـل چنـين   .)19 - 18: 1380بشـيريه،  ( »اسـت  ترشاد ،دارد بيشتري

 ،»افـراد  تعـداد  بيشـترين  بـراي  خوشبختي بيشترين« ،باور بنتهام توان دانست چرا به مي

برتـرين  « ،در نگـاه او  .)255: 1382، و ديگـران  اسكينر( است عمومي صلاح و خير براي معيار

»ترين سودمندي اسـت بزرگ ،سعادت
تـرين سـعادت در خـلال تـدارك     و ايـن بـزرگ   )3(

  . گردد عمومي مهيا مي ةدر حوز »ترين افراد جامعهكان براي بيشترين امبيش«

مبنـاي حقـوقي خـود در رويكـرد بـه       ذيـل چنـين رويكـردي،    اين ترتيب بنتهامبه 
 ،بـه بـاور وي  . دهد دركي اخلاقي از اين اصل قرار مي سازسودمندگرايي سياسي را زمينه

بنا بر فطـرت خـويش،    كه آدميباور دارد  وي. ي و انساني استطبعامري  ،توجه به سود
كه مفاهيمي مانند نيكـي، اخـلاق و عـدالت    حاصل آن .در پي خوشي و دوري از رنج است

عمـل نيكـو، ذيـل نگـاهي اخلاقـي،      . شـوند  نيز با بازگشت به رنج و خرسندي تعريف مي
با چنين بـاوري اسـت   . كند سودمندي را بيشتر مي ةحجم و انداز عملي است كه مجموعاً

اكثريـت افـراد جامعـه سـخن      ةبنتهام از بيشترين ميـزان خوشـي بـراي بهـر     كه جرمي
  . برد مي يسالار مردمباوري كه راه به  ؛)Pojman & Westmoreland, 1997: ك.ر( گويد مي

 و اخـلاق، سياسـت   هـاي حـوزه  در مركـزي  ةايد است كه اي اين رويكرد بيانگر آموزه
 كـه  اسـت  يزيآن چر اين اساس سودمند ب. داند در خرسندي و سودمندي مي را اقتصاد

همـين مسـئله اسـتعداد سياسـي رويكـرد       .)4(دكن ـمـي  خوشبختيايجاد  بالا در مقياسي
 ةاجتماعي توليـد نظري ـ  ةنگاهي به زمين .سازد به سودمندگرايي را نيز مشخص مي بنتهام
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ن در با حكومت مستقر انگلستا در مواجهه وي .سازد بنتهام نيز اين مسئله را مشخص مي

كـه مطـابق آن شـكل حكومـت      بـود؛ اصـلاحي   اساسـي  اصـلاحي  خواسـتار  خود، ةزمان
انديشـيد،   مـي  گونه كه بنتهامچنين حكومتي، آن. گردد اكثريت ميمبتني بر  دموكراتيك

  .افراد فراهم آورد بيشترين ها را برايلذت ترينتوانست بزرگ مي
در  د كـه وي كرگرايي بايد اذعان سودمند ةبه رغم اهميت ميراث بنتهام در بسط انديش

. سـالاري فـراهم آورد  سـودمندگرايي و مـردم   ةدركي نـه چنـدان پيچيـده از رابط ـ    نهايت،
حكومت و  ةها با نظريد و نسبت آنشيب قهاي وي ابتدا توسط شاگردش، جيمز ميل تع نگاه

تـرين  با اين حال اصلي .)Roper, 1989: 133( كرددولت تا حدي عمق يافت و گسترش پيدا 
 ةبلكه به دست ميلِ پسـر، جـان اسـتوارت، جام ـ    ،تحول در اين زمينه نه به دست ميلِ پدر

  .پردازيم هاي وي در اين زمينه مي به بررسي ايده ذيلاً. تحقق به تن پوشيد
  

   سالاريو مردم) جان استوارت ميل(سودمندگرايي سياسي كيفي 
بنتهـام در ابتـداي راه خـود قـرار      بـا  ،سالاري از منظر سودمندگراييرويكرد به مردم

پـردازان علـوم   آورتـرين نظريـه  استعداد اين اصل مهم، در ادامه توسط يكي از نام. گرفت
تحـولي تـازه را در رويكـرد بـه      ،جان استوارت ميـل  .سياسي معنايي تازه به خود گرفت

 ي تبلـور يافـت كـه اصـل    ويـژه در كـاركرد مـؤثر   اين تحـول، بـه   .سودمندگرايي رقم زد
توضـيح  . سـالاري پيـدا نمـود   در پي ملاحظـات ميلـي، در توضـيح مـردم     سودمندگرايي
اي از  ادبيـات ايـن حـوزه را درگيـر زنجيـره      ،سالاري از جانـب ميـل  مردم ةسودمندگرايان

»سالاري ميليمردم« ةاصطلاح شناخته شد. ملات تازه در باب آزادي و عدالت نمودأت
بـه   1

  . اين تحول اشاره دارد
باوري و ارتبـاطي بنـا نهـد كـه ميـان سـودمند       ةخود را بر پاي ـ ةنظري شيد تاميل كو

سوي و نسبت چنين فهمي از سودمندگرايي با مردم اهيم كانوني عدالت و آزادي از يكمف
وي بـه بـازتعريف مفهـوم     ،انجـام ايـن مهـم    بـراي . ديـد  سالاري از سوي ديگر برقرار مي

ايـن گـروه از مباحـث    . دكربديع فهم و طرح اي  سودمندگرايي دست زد و آن را به شيوه
، كه به رغـم اهميـت بـراي    )1859( »آزادي ةدربار« يعني بديع را نه در كتاب مشهور وي

                                                 
1. Million democracy  
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بلكـه در كتـاب كمتـر شـناخته      ،)183: 1385سـويفت،  ( ليف شده اسـت أخوانندگاني عام ت
  .دكردنبال  »سودمندگرايي«اش در مقايسه با كتاب نخست، با عنوان شده

او معرفـي   سـعادت  را بيانگر انسان هر خوشبختي در گام نخست، ميل ،اين كتاب در
 همگـاني در گـرو افـزايش    عمومي، سعادت ةدر نگاهي به حوز كرده است؛ به صورتي كه

اين استدلال ميل، در ارجاعِ سود به سـعادت و تعقيـب    .خوشي و سود دانسته شده است
و بيـانگر نگـاه    با بنتهام تفاوت چنداني نداردامري عمومي،  ةعمومي به مثاب ةآن در حوز

عمـومي را در   ةهاي تعيين خير در حوز تر به مكانيزمچه رويكرد جديآن .بديع وي نيست
توضيحي است كـه وي، پـس از    ،رساند ملات بنتهام ميأميل به سطحي فراتر از ت ةانديش

هـا   كيفيـت خوشـي  از  عمومي ةسود و حوز ةگفته در باب رابطمركزي پيش ةپذيرش ايد
  :نويسد وي مي. دهد ه ميئارا

سازگار اسـت   به رسميت شناختن اين واقعيت با اصل سودمندي كاملاً«

 ايـن . از ديگـر مـوارد هسـتند    بهاتر گرانتر و خواستني ،ها برخي از لذت كه
در تخمين زدن ديگـر چيزهـا، كيفيـت بـه      در حالي كه ،معنا خواهد بود بي

، لازم باشد كـه تخمـين لـذت بـه تنهـايي بـر       گردد خوبي كميت لحاظ مي
  ). Mill, 1864: 11-12( »كميت وابسته گردد

»تئوري اخلاقي«سودمندگرايي را در قامت يك  ،ميل در واقع
بـراي   .دكن ـمطرح مي 1

 .دشـو  طرح مي 2بنياد عدالت ةوي خوشبختي، ذيل دركي كيفي از سودمندگرايي، به مثاب
هاي عمـومي را جايگـاهي    وجه به چند و چون خوشيت ،توضيح وي از اين وضعيت كيفي

   .)128-126: 1379بوستي، ( بخشد ميل مي ةجدي و حياتي در انديش
دي در تعقيب اين ايده، تحقق سودمندگرايي كيفي را در مسير برخـورداري از آزا  وي

عي و در توضـيحي كـه از نسـبت سـودمندي اجتمـا      او همچنين. داند و برابري ميسر مي
ايـن   ةكوشد تا پرده از رابط ـ دهد، مي حقوقي آدمي مي خواست فطري و وضعيتفردي با 

 ،بـه يـك معنـا، ميـل     به اين ترتيب. بركشد) سودمندگرايي و وضعيت حقوقي آدمي(دو 
بـراي وي در  ) ناشـي از سـود  (لـذت   ؛دهـد  تر از مفهوم لذت به دست مـي دركي پيچيده

                                                 
1. Moral theory  

2. Foundation of justice  
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در  »سـطحِ بـالاتر  « سود. شود مي د و بيانگر موقعيتي مشككشو سطوح مختلف مطرح مي

است و بيانگر سطح بـالاتري از   مربوطبسياري از مواقع به مصالح عمومي و امر اجتماعي 
در كنار اين سود سطح بـالاتر،   كه يطور هماندمندگرايي در جامعه است؛ سو ةتحقق ايد
   .)Warburton, 2001: 169( نيز مواجه هستيم »ترپايين سطحِ«ما با سود 

دهـد تـا بـه     تر به وي اين امكان را مـي فكيك نهادن ميان لذت و سود بالاتر و پايينت
 گـاهي  سود مبتني بر نگاهي معرفي كنـد كـه  نقد بنتهام بپردازد و درك وي را از مفهوم 

 حيوان« جوي لذتبسا پي چه  رويهاي جامعه نيست و هم از اين قادر به درك پيچيدگي

»مانند
1
  . است 

بـا توجـه بـه     است كه به باور ميل، سود سطح بـالاتر  مهم و مركزي آن ةدر واقع نكت
تـر  جامعه و طرح مفهوم مصالح عمومي ذيل آن، بايد بر سود سطح پايين ةماهيت پيچيد

هـاي متفـاوت اجتمـاعي     كه موضوع توافق راه را بر اخلاق ،اين رويكرد ميلي. ترجيح يابد
را بـراي ايجـاد ارتبـاط ميـان آن و      يـادي ز گشـايد و امكـان  در جوامع متفاوت است، مي

  .دهدهاي اخلاقي پيشنهاد مي الگوهاي حاوي نگرش
ميل، در پيوند دادن ايـن اصـل بـا نيازهـاي      ةاستعداد نظري سودمندگرايي در انديش

گرفتـه ذيـل اصـطلاح    ، كه خـود را در ادبيـات شـكل   يسالار مردم ةعمومي و مقول ةحوز
تـر از تقـاريري اسـت كـه     دهد، بسي مؤثرتر و جدي يعلمي دموكراسي ميلي نيز نشان م

نگاهي تـاريخي نيـز از ايـن ارجحيـت حكايـت      . آورد فراچنگ ميهمين مسئله از بنتهام 
جرمـي بنتهـام و    ةجان استوارت ميل با مددگيري از ميراث سـودمندگرايان  زيراكند؛  مي

ريف سـودمندگرايان  تر كردن تعاسلاف نظري خود، توانست با دقيق ةجيمز ميل، به مثاب
اجتماع و نيز توضيح نقش ايـن انديشـه در دل    ةگيري سود در عرصاز چند و چون شكل

  . تر نشان دهدآن را هر چه بيش ةستعدادهاي نهفتا ،مناسبات عمومي
گرفتـه  اي شـكل هاي سـودگرا در ادبيـات ترجمـه    از جمله اشتباهات مفسران انديشه

سـودمندگرايي اسـت؛ ديناميسـمي     ةمهم در انديش به اين ديناميسم يتوجهبي ،ميان ما
. شـود گيرانه نسبت به سودمندگرايي را سـبب مـي  فهم و قضاوت ساده ،كه ناآگاهي از آن

مسئله مهم آن است كه در فراغ چنين اشعار و توجهي به معنا و كـاركرد   ،به ديگر سخن

                                                 
1. Animal like pleasure  
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توجـه بـه    ،قابـل در م. گيرددركي سطحي از آن شكل مي ،ميل ةسودمندگرايي در انديش
آن بـراي   سـودمندگرايي و اسـتعداد   ةشود كه رابطكننده سبب مياين ديناميسم تعيين

از سوي ديگـر،   هاي اخلاقي عطف توجه جدي به اجتماع از يكسوي و نسبت آن با نظريه
  .دشومشخص 
مندگرايي نيز مورد انتقـاد قـرار   ، كل جريان سودتهاماي ميل به بنعلاوه بر نقده البته

و  ناسـانه در بـاب سـودمندگرايي سياسـي    شجا در پايان بحث مفهـوم در اين. ته استرفگ
پـردازد،   سالاري ديني و سودمندگرايي ميمردم ةپيش از ورود به بخش بعدي كه به رابط

 هـاي  يـادآوري حـوزه   ،هـدف از ايـن كـار   . مكنـي  اي گذرا به برخي از اين نقدها مي اشاره
انـد و بـر   دان در مواجهـه بـا سـودمندگرايي گشـوده    انگيزي است كه ديگر انديشمن بحث

 روزافـزون يابي انتقاد از نقش ،از جمله اين نقدها. )5(انداساس آن به نقد اين ايده پرداخته
 ،مـالتوس  و ريكـاردو  ةگفت ـ  به بنا .باوري در راه گسترش نظام بازار آزاد استسود ةانديش

 سـود، : اسـت  مقولـه  سه در جامعه تلاش محصول، داريسرمايه بازار اقتصاد هاي فرآورده
بـر ايـن    زيـرا كنـد؛   دولت و سياست را درگير سود بازار مـي  ،چنين نگرشي. مزد و اجاره

شـود؛   پايـان سـودمندي شناسـايي مـي    سسه خواهان گسـترش بـي  ؤاساس، دولت يك م
: 1380بشـيريه،  (هاي بـازار آزاد را جبـران كنـد     اي كه ضايعات ناشي از محدوديت سسهؤم

   .)34-33و  18-19
انديشمندان بسـياري آراي خـود    ،باوريسود ةچنين در نقد به نادادگري در انديشهم

چـه  آن .داردهـاي كـارل مـاركس اهميـت بسـياري       انديشه ،در اين ميان. اندكردهرا ارائه 
هـاي اقتصـاددانان    گرايـي در نظريـه   انعكاس منطق سودمند ،برد ماركس به آن حمله مي

عـدالتي در   پشـتيبان بـي   سودمندي ،هااي از نظريات كه مطابق آن يرهزنج. كلاسيك است
 .)267 :1382تيلور، ( دشو جامعه انساني مي

  

  سالاري ديني و سودمندگراييمردم نسبت

 ةپس از تقرير معناي سودمندگرايي سياسـي، رابط ـ  هاي پيشين اين نوشتار، در بخش
نشـان داديـم و    ايـن ايـده   ةتوسـع  تـاريخي از جريـان   سالاري، ذيل دركـي آن را با مردم

آن در  افتـه ي تكامـل  ةويـژه در آخـرين نسـخ   سالاري، بـه پيوستگي اين انديشه را با مردم
نهـيم   گامي به پيش مي ،در اين بخش و بخش پس از آن. مكرديبررسي  هاي ميل نگرش
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تـدا  اب ،انجام ايـن مهـم   براي. پردازيم ي ديني ميرسالاو به نسبت سودمندگرايي با مردم

سودمندگرايي  اجتماع و ةدر حوز ميان گرايش به دين ذاتي تعارض بحثي را در باب عدم
سـالاري  مشعر بر امكـان توافـق ميـان مـردم     م و سپس امكان يا بخت معرفتيِيگشاي مي

اما پيش از آن لازم است تا معناي مختار خود . دهيم ديني و سودمندگرايي را توضيح مي
ــازگوييم دينــي راســالاري از مــردم ــن بخــش ب ــاب مفهــوم . در اي  آنچــه در اينجــا در ب

به باور نويسـنده، در   قدر مشتركي از تعاريفي است كه ،شود سالاري ديني عرضه مي مردم
  .تقارير مختلف علمي معتبر از اين مفهوم لحاظ گرديده و پذيرفته شده است

»تئودموكراسي«مفهوم 
اهيم داد، متفاوت گونه كه توضيح خوسالاري ديني، آنبا مردم 1

غربي بيـانگر تلاشـي بـراي ايجـاد      ةجا كه طرح اين ايده در انديشبا اين حال از آن .است
سالاري مردم ةمقول ةتوجه به آن در مطالع ،ارتباط ميان الهيات و حكومت دموكراسي بود

 ـ  تئودموكراسـي  ةطرح مؤثر ايـد . ديني مهم و ارزشمند است  ةامكـاني در حـوز   ةبـه مثاب
مذهبي  ةسس فرقؤم 2،»جوزف اسميت«گردد؛ هنگامي كه  ميبه قرن نوزدهم باز سياست،

تر موجـود  ارتبـاط بـا مفهـومِ مسـيحيِ از پيش ـ     كـه آن را در  از اين اصطلاح 3ها، مورمون
»پادشاهي خدا«

4
منظـور وي  . آينده كمك گرفت براي در توضيح وضعيت مطلب ديد،مي 

 كــه شــامل برخــي از عناصــر اي بــود نــهمداراوضــعيت سياســي ديــن ،از تئودموكراســي
د كـه در  كردر مقام تعريف، تئودموكراسي آن را نظامي شناسايي  او .شد سالاري مي مردم
  .)Haynes, 2008: 305( »بر عهده دارند 5كاريدرست ةقدرت را بر پاي ،خدا و مردم«آن 

ز كـه در فضـاي انديشـگي مـا پـس ا     ح، پس از جوزف اسميت و پيش از آناصطلا اين
اخير برجسته گـردد، در فضـاي عمـومي جهـان      ةانقلاب اسلامي مطرح شود و در دو ده

بـه عنـوان يكـي از     »ابـوالاعلي مـودودي  «از  مشخصـاً . دش ـاسلام و ميان مسلمانان طرح 

يا  6،»نموكراسي«وي، دولت اسلامي را . هاي تئودموكراسي ياد شده است پيشگامان نظريه

آن را  ،مودودي در تعريـف تئودموكراسـي  . ناميده بود يحكومت قانون و نيز تئودموكراس

                                                 
1. Theo-democracy 

2. Joseph Smith 

3. Mormons 

4. Kingdom of God 

5. Righteousness  

6. Nomocracy  



44 
   1393پانزدهم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

آزاد مـردم برگزيـده و منصـوب     ةاراد ةدانست كه گماشـتگان آن بـه واسـط    حكومتي مي
اصـول اسـلاميِ برآمـده از كتـاب و سـنت انجـام        ةهايش بر پاي ـ گذاريسياست اند ودهش

  .)Martin & Appleby, 1994: 489( گيرد مي
 ـنيـز بـا آنچـه ارا    در ميـان مـا   »ري دينـي سـالا مردم«طرح اصطلاح   ةدهنـدگان اولي ـ هئ

كيـد  أمبني بـر ت  گامان طرح آن در جهان اسلام،موكراسي در جهان مسيحي و نيز پيشتئود
»حاكميت الهي خداوند«مركزي  ةبر ايد

 ، مشـابهت داشتند و واگذاري مشروط آن به آدمي 1

اي در  اخيـر، بسـط و شـرح گسـترده     ةويژه در دو ده ـبه هر چند اين مفهوم .فراواني داشت
  . اي قرار گرفت هاي تفصيلي جديد و تازه ملأها و ت ميان ما يافت و موضوع دقت

سـالاري دينـي   توضيح و فهم مـردم  برايها  ترين اين تلاشبرخي از مهمبه  ،در ادامه
و  انـدازهاي مختلـف در مطالعـه   گيري چشـم هايي كه حاصل آن شكل دازيم؛ تلاشپرمي

  . سالاري ديني بوده استمردم بنديدسته
 ةانـداز فلسـف  از چشـم  سالاري دينـي را رويكرد به مردم ،برخي :مركب يا بسيط ـ يكم

سـالاري  هـاي مركـب مـردم    نظريـه  .انـد مركب و بسيط تقسيم كرده ةتحليلي، به دو گون
 ،يطهـاي بس ـ  شمارند؛ در حالي كه نظريـه  سالاري و دين ميآن را تركيبي از مردم ،ديني

في حد ذاتـه دينـي شناسـايي    آن را نه تركيبي از اين دو كه برگرفته از سرشتي واحد و 
  .)24: 1390ميراحمدي، ( كنند مي

عناصـر   ةسالاري دينـي بـه تجزي ـ  در فهم مردم برخي ديگر :حقانيت و مقبوليت ـ  دوم
بوليـت  آن را جـامع ميـان دو عنصـر حقانيـت و مق    ، از باب نمونه .اندآن پرداخته ةسازند

  .)1380افروغ، : رك( دانمعرفي كرده
سـالاري  منجر به مـردم  زمينه فكريبرخي  :سالاريمردم ةشوراي اسلامي زمين ـ  سوم

دموكراسـي   بـا اسـلام   زيسـتي معتقـد بـه امكـان هـم     هـاي  يـدگاه درا در سازگار با دين 
مرحـوم  هـاي   هاي شورا گرفتـه تـا تـلاش    جويي كه از نظريهواند؛ جستكردهجو و جست
  .)32: 1382كاظمي، اخوان ( شود را شامل مي) ره(نائيني 

ديدگاهي نيز وجود دارد كـه از امكـان نسـبي     :گرايي فقهيتكليف/حق ةنتيج ـ  چهارم
هـاي   گرا، كه ذيـل تـلاش  تكليف /تطبيق درك خاصي از دموكراسي مشورتي بر فقه حق

                                                 
1. Divine sovereignty of God  
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عالمان قرار گرفت، دفـاع  هتمام بسط يافت و پس از آن مورد ا) ره(مرحوم نائيني  ةفقيهان

در اولين گام، تلاش خود را معطوف بر آن ساخته است تا عدم امتناع معرفتـي   كند و مي
  .)6(چنين تطبيقي را تشريح نمايد

سـالاري  هـا در توضـيح مـردم    ها و تمايز به رغم تفاوت رسد كه ميبه هر حال به نظر 
لاح به دست داد كه مجموع تنـوع مـورد   ديني، بتوان تعريفي جامع و فراگير از اين اصط

  . دهد بحث در اين حوزه را پوشش مي
بـه مـا    زيـرا دستيابي به چنين تعريف عامي براي هدف اين نوشتار ارزشـمند اسـت؛   

. يمكن ـسالاري ديني و سودمندگرايي سياسي ارتبـاط برقـرار   دهد تا ميان مردمامكان مي
و نيـز   سالاري دينيهاي مردم ه نظريهتوان گفت كه بررسي مجموعذيل چنين هدفي مي
 ـ مسـيحي و ميـان برخـي از اعـراب      ةعـدل نظـري آن در انديش ـ   ةتئودموكراسي به مثاب

دهد كه برخورداري از دو عنصر الهي بودن ذاتي حاكميت و واگـذاري   مسلمان، نشان مي
ك هستند؛ تعريفي كه به يسالاري ديني هاي تعريف عام مردم ويژگي ،نسبي آن به آدمي
ايجاد ارتباط ميـان   ،اين قدر مشترك. نمايدتعاريف را بازمي ةميان هممعنا، قدر مشترك 

  .دهنده به آن در ادبيات ديني استهاي شكل سالاري ديني و مايهمردم
هـوري اسـلامي ايـران در عـداد     در ميان اسـناد معاصـر حقـوقي، قـانون اساسـي جم     

سـالاري  به نـوعي، از دركـي از مـردم    ارد كهملي و قانوني قرار د اسناد ترينيافتهرسميت
سالاري مردم ةدر واقع هر چند واژ. كند كه با اين تعريف سازگاري دارد حمايت مي ديني

گفتـه  در برخي از اصول آن بر دو خصـلت پـيش   ،خوردچشم نميبه ديني در اين قانون 
و هـم او انسـان را   اوند است حاكميت از آنِ خد« ،مطابق اين قانون زيراكيد شده است؛ أت

اسـلامي ايـران،   قـانون اساسـي جمهـوري    ( »نوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته اسـت بر سر

  .)56اصل  :1389
دچار  خود يخود بهسودمندگرايي و دين،  ةسالاري متكي بر نظريبررسي نسبت مردم

ي با اين حال در طرح بحثي از اين دست، حت .تعدادي دشواري و ناگشودگي نظري است
و  گونـه، لازم اسـت تـا بـه نسـبت برقـرار ميـان ديـن        از پرداختن به مشـكلاتي اين پيش 
جـا اهميـت دارد   آن از ويـژه اين بررسي، به. ار بپردازيمهاي سودمندگرايانه به اختص نظريه

دين، بـه تصـريح يـا بـه تلـويح،       ةكه برخي از منتقدان توجه به سودمندگرايي در مطالع
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عمـومي   ةآفريني فردي و اجتماعي دين در عرصبا نقش رويكرد به اين اصل را در تعارض
  .)Rafiee, 2004: 136-137( اندو سياسي دانسته

 ـ نگرانـه بر اساس چنين درك كلان ذيلاً  سـالاري دينـي بـه امكـان    مـردم  ةاي از مقول
ابتـدا   ،انجام اين مهم براي. پردازيم گيري از سودمندگرايي سياسي در توضيح آن مي بهره

در  براي اين كار نيـز بايـد  . ايل آييما به توضيح نسبت دين و سودمندگرايي نلازم است ت
  . بپردازيم نو كاركردهاي اجتماعي آ به تقرير فهم سودمندگرايي از دينگام نخست، 

  

  و سودمندگرايي) سالاري دينيمردم(گرايي اجتماعي نسبت دين

چـون حقيقـت و   نـد و  كه درگيـر تقريـر چ  سودمندگرايي بنا بر طبع خود، بيش از آن
مشـغول  دل اديـان عمـدتاً   ةتاريخ مطالع ـ ،چنان كه به اعتقاد ميلحقانيت دين باشد، هم

»كـاركرد ديـن  «بـه   ،)Mill, 2004: 69( اي بوده اسـت  چنين دغدغه
ميـل در  . پـردازد مـي 1

 ـ   توضيح ايـن كـاركرد، مشخصـاً    سـاختمان حـس   «تـرين عنصـر   مهـم  ةاز ديـن بـه مثاب

»اخلاقي
شـود كـه ايـن عنصـر      يادآور مي كند؛ هر چند در ادامه اني ياد ميانس ةدر جامع2

»پـاك دينـي   ةروحي«و  »گرايي دينيمرتبه هلسلس«دو گرايش  با هميشه تقريباً
هـدايت   3

بـا   جيمـز ميـل كـه نهايتـاً     ،بـرخلاف پـدرش   در واقـع وي . )Mill, 1863: 30( ده استش
تا نشـان دهـد    بر آن است ،)Rayan, 1974: 23( ناسازگاري پيدا كرد هاي ديني سر نگرش

از اسـتعدادي   بسـا  چـه  بلكـه  ،باوري ناسازگار نيستبا دين كه سودمندگرايي نه تنها ذاتاً
ميـل در  . بـا ديـن مـرتبط سـازد     فراتر از هر باور ديگري، اساساً رابرخوردار باشد كه آن 

  :نويسد مي »سودمندگرايي«مركزي خود در كتاب  ةتوضيح اين ايد

اعتقادي صحيح باشـد كـه خداونـد، فراتـر از هـر چيـز ديگـر،         اگر اين«

خواهان شادكامي مخلوقات خويش است و اين هـدف وي در خلـق ايشـان    
بـه   بلكـه  ،اي خدانشناسـانه نيسـت   وجود دارد، سودمندگرايي نه تنها آموزه

 .)Mill, 1864: 31( »ديگري، ديني است ةتر، بيش از هر آموزصورتي اساسي

                                                 
1. The utility of religion  

2. The formation of moral feeling  

3. The spirit of Puritanism  
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ميان اخـلاق و  توان دانست چگونه سودمندگرايي  اي است كه مي ظهذيل چنين ملاح
اي  ظـه چنـين ملاح . كنـد  مبناي سعادت، ارتباط برقـرار مـي   ةبه مثاب امر اخلاقي، با سود

ياري از سـودمندگرايان  برخلاف درك نادقيق از اين اصل، بس دهد كه چنين نشان ميهم
 ةرگير استدلالي اخلاقـي هسـتند و نقط ـ  بلكه به جد د ،توجه به اخلاق نيستندنه تنها بي

اين نكته اهميتي فراوان دارد . اي اخلاقي است طرح ايده ،ملات ايشانأعزيمت نخستين ت
چنـين رويكـردي   . به آن شودگرايي سياسي توجه جدي اه به سودمندو لازم است در نگ

 ـ ،به سودمندگرايي سياسي سـايي  سرچشـمه شنا  ةراه را بر لحاظ نظامات اخلاقي به مثاب
  . گشايد سود در جريان زندگي مي

بيانگر اسـتعدادي  ) تقدم منطقي نظام اخلاقي بر فهم و شناسايي سود(همين ويژگي 
سـالاري دينـي   پرده از نسبت برقرار ميـان سـودمندگرايي و مـردم    ،است كه توجه به آن

ديـن و   ةرابط ـ ةراه را بـر مطالع ـ  در واقـع چنـين دركـي از سـودمندگرايي،    . كشـد  ميبر
  .گشايد سودمندگرايي مي

و  بنتهام چوناي هم ا، كه سودمندگرايان برجستهدريافت تشخيص سوده ،مطابق اين
شـود كـه خـود در     ، بر منطقي استوار مييافتند آن را در جذب لذت و دفع درد مي ،ميل

كسب  ،به زبان ديگر .شود پيشيني دارد و از آن اشراب مي نهايت، ريشه در نگرش يا فهم
تواند در دل روابطي تحقق يابد كه ريشه در نگرشـي ويـژه بـه جهـان دارد و از      يسعادت م

 جا اسـت كـه ايـن نگـرش ويـژه، از جملـه      نكته آن. رف بر آن سيراب شده استمنطقي مش
هـاي همگـن    اي از برداشـت  مستعد برخورداري از ماهيتي ديني است؛ ماهيتي كه زنجيـره 

درك  ،در چنـين شـرايطي  . آورد جمـع مـي  بينـي ويـژه را گـرد خـود     مبتني بر يك جهان
اي از شناخت سود را ممكـن   شناخت جهان بيرون، درك ويژه ةدر مرحل ما از دين ةهمدلان

ماهيت اخلاقـي ايـن اصـل را نيـز بـيش از       ،ايينگاهي از اين دست به سودمندگر .سازد مي
ه را بـر  هـاي سـودمندگرايان   به يك معنا، ابتناي گـرايش  د؛ ماهيتي كهكن مشخص مي پيش
 ـ. دهد پيشيني توضيح مي ةگذاراناي از مباني ارزش ويژه ةزنجير سـودمندگرايي   ةطرح نظري

  .داد گونه خبر ميخود از ماهيتي اين توسط بنتهام در دل گفتماني حقوقي،
 ـ يبنديپابه اين ترتيب نسبت منطقي برقرار ميان   ةبه گروهي از اصول ديني، به مثاب

سودمندگرايي سياسي مشـخص   ةو رويكرد به ايد سالار دينيقوانين جاري در نظام مردم
 ةشناسـان گونه كه در بررسي مفهـوم ن عمل به اين گروه از قوانين، آنسود دانست .گرددمي
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شهروندان نسبت بـه اهميـت و    ةسالاري ديني توضيح داديم، مقارن با درك همدلانمردم

 ةاز ديگر سوي، اعتقاد بـه ايـد   مچنينه. افتد روه از قوانين اتفاق مياين گ ةكاركرد سازند
و واگذاري بخشـي از آن   سالاري دينيمردم ةدر انديش مركزي تعلق حاكميت به خداوند

سـاز آن  سـبب  ،چـه خداونـد راضـي اسـت    مطـابق آن  ،اعمال اين حاكميت برايبه آدمي 
دركي از سود اجتماعي حاصل نمايد كـه مطـابق بـا چنـين وضـعيتي       ،شود كه انسان مي

  .ده استشو از چنين مناسباتي اشراب است 
 ،مـل در آن أگردد؛ پرسشي كه فارغ از ت دست ميگير بحثي از اين پرسشي مهم دامن

اگر تحقق اصـل   .سالاري ديني و سودمندگرايي خطر نمودتوان به طرح نسبت مردمنمي
يابـد و   تحقـق مـي   »روابط پيشينيِ ارزشي«ويژه در ديدگاه ميل، در دل سودمندگرايي، به

، تابعي از )سالاري دينيمردمجا اين(به زبان ديگر، اگر سودمندگرايي در هر موقعيت ويژه 
گاه نقش لـذت و  آن ،نظام حقوقي پيشيني آدمي در فهم سودمند بودن يا نبودن آن است

ميل بـر كـاركرد مركـزي لـذت و      كيد جديأت ها چيست؟ و درد در شناسايي سودمندي
شـود؟ بـه    بودن آن وضعيت مشخص از كجا ناشي مينبودن يا  درد در شناسايي سودمند

چگونه با مبادي و مباني نظام اخلاقـي فـرد    ،ميل ةدر انديش1گراييطلبيزبان ديگر، لذت
بـاز   همچنين )Brink, 1997: 151( يابد؟ كننده لذت و درد سازگاري مييا فهم دهكننحس

ه مورد حمايت ميل است، چگونه قـادر بـه   ك 2،»گراتئوري اخلاقي نتيجه«تر، به زباني فني

 & Braswell( گـردد  ها لـذت و درد اسـت، مـي   خت خوب يا بد، كه مبناي شناخت آنشنا

etall, 2010: 13(.  

يـر  سـود در تقر . دكـر سودمندگرايان از مفهوم سود اشـاره   ةدر پاسخ بايد به فهم ويژ
به اين ترتيـب  . بيروني استبرآمده از درك وي از جهان  ميل، تابعي از ذهنيت فهمنده و

منتهي به شناخت سود گـردد؛ در   ،تواند براي فردي با ذهنيت مشخص وضعيتي ويژه مي
بـه عنـوان   . حالي كه چنين كاركردي براي فردي ديگر در قبال همان وضعيت رخ ندهـد 

مسـيحي   ةنوع خاصي از رفتار ممكن است براي يك مسيحي، به دليـل درك ويـژ   ،نمونه
گوياي رويكردي مطـابق بـا    روياز اين حاوي لذت و شناسايي سود باشد ووي از جهان، 
 گردد؛ در حالي كه همان وضـعيت بـراي باورمنـد بـه نظـام ارزشـي غيـر        سودمندگرايي

                                                 
1. hedonism 

2. Consequentialist ethical theory  
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از تقدم  به اين ترتيب بايد. مسيحي، از جمله يك مسلمان، چنين نتايجي را سبب نگردد

يـاد  شناخت منجر بـه تشـخيص سـود     هاي هاي ارزشي آدمي بر مكانيزم معرفتي دستگاه
گونـه كـه ميـل توضـيح     سـودهاي اجتمـاعي در جامعـه، يـا آن     هنگامي كه از طبعاً. كرد
اين وضعيت به طريـق اولـي مصـداق دارد؛     ،گوييم سخن مي الاسودهاي سطح ب ،دهد مي
اي  توانـد بـا برآينـد شـناخت جامعـه      مشخص از سود مي ةبرآيند شناخت يك جامع زيرا

  .ضعيتي مشابه متفاوت باشدديگر از و
جا است كه نبايد ميان پذيرش اين مسـئله و اسـتدلال معـروف ميـل در     مهم آن ةنكت

و دومـي را مـانع    حمايت از كاركرد لذت و درد در تشخيص سـودمندگرايي خلـط نمـود   
در استدلالي مشهور، پذيرش جايگاه لذت و درد را بـراي آدمـي ماننـد     ميل. اولي دانست

ويكـرد بـه لـذت، مطـابق ايـن      سان كه صحت ركند؛ بدين سي معرفي ميپذيرش امور ح
 ـ  از درد راميـل بـه لـذت و دوري     د كه آدميشو ييد ميأاز آن جهت ت استدلال  ةبـه مثاب

و به سمت چنين قضـاوتي ميـل و رغبـت پيـدا      )7(يابد ميدر وجداناً 1،»خواستني« اموري

ميـل در بــاب  ة ي بـه انديش ـ اي كـه اگــر در فهـم آن غفلـت كنـيم راه ــ    نكتـه . كنـد  مـي 
تدلال نـه در توضـيح چنـد و چـون     ايـن اس ـ  ةآن است كه اقام ـ ،بريمسودمندگرايي نمي

خطا است اگـر  ، به زبان ديگر. ه شده استئبلكه در توضيح اعتبار آن ارا ،گيري لذتشكل
فـردي و اجتمـاعي دسـت زده     ةاي از لذايـذ در حـوز   گمان بريم ميل به توضيح گروه ويـژه 

بلكه  ،اجتماع ةذ و آلام در حوزينه تعيين لذا ،وي ةهمت و غايت قصواي انديش ةجهو. است
 ـلذا. كيد بر اهميت اين لذايذ در مسير شناسايي سود اجتمـاعي اسـت  أت ذي كـه مكـانيزم   ي

ذيـل  . تابعي از مناسـبات در جريـان در آن جامعـه اسـت     ،ها در سطح جامعهگيري آنشكل
ويـژه در تقريـر ميـل،    سودمندگرايي سياسي، به ةنديشتوان دانست كه ا چنين توضيحي مي

  . گرايي اجتماعي و سياسي نداردسالاري ديني و دينسر ناسازگاري معرفتي با مردم
متقدم  ةكه استعداد سودمندگرايي سياسي در توجه به نظام ارزشي ويژكوتاه سخن آن

 ةبر پاي رايي سياسيشود كه سودمندگ اشي ميشناختي، از آنجا ناز منظري معرفت بر آن
»ناخودخواهي«دركي معطوف به صلاح عمومي و 

روي نه به هم از اين ده است وشعرضه 2

                                                 
1. Desirable  

2. Unselfish  
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»دوستانهنوع«بلكه در قالب رويكردي  ،اي مستقيم شيوه

جوي گسـترش لـذت و دفـع    پي 1

سـودمندگرايي   ةدر طـرح ايـد   ميل جان استوارت ،بر اين اساس. گردد درد در جامعه مي
دهنـده آن را منتفـع   ي برآيند لذتي در جامعـه اسـت كـه آحـاد تشـكيل     جوپي سياسي،

»اخلاقيات ديني«با  مشخصاً چنين رويكردي. گرداند مي
سـالاري دينـي، بـه    و نظام مردم2

 :Vardy, 2012( يكي از نتايج اعمال اين نظام در جامعه، ناسازگاري معرفتـي نـدارد   ةمثاب

  . ستو يادآور توجه دين به خير اجتماع ا )95
توان گفت كه در فرض وجود دركي از سودمندي اجتماعي ميـان   مي ،چه آمدبا لحاظ آن

اي را سبب شود و لذت اجتماعي متناسب بـا آن را نتيجـه    مسلمانان كه سبك زندگي ويژه
انديشه سودمندگرايي با پذيرش اين نوع خاص از لذت، به لحاظ معرفتـي و منطقـي،    ،دهد

اين قابليت نظري برخوردار است كه آن را بستر شناخت سـودهاي  ناسازگار نيست؛ بلكه از 
گونـه كـه اصـل    آن فراينـد جريـان سـود در اجتمـاع را،     ،سياسي قرار دهد و از ايـن منظـر  

  .كند، در نظر بگيرد سالاري عمل ميمردم ةسودمندگرايانه در ارتباط با نظري
  

  گيرييجهنت

 ـ   سـالاري دينـي از منظـري    ه مـردم در اين نوشتار به بررسي امكان نظـري رويكـرد ب
انجـام ايـن    براي. پرداختيم) عدم وجود تعارض معرفتي فيمابين اين دو(سودمندگرايانه 

 ـمهم ابتدا كوشيديم ماهيت حقوق و  سـوي سـودمندگرايي سياسـي از يك   ةانديش ـ ةگرايان
 بـا ( سالاري از منظري تاريخيمركزي مردم ةانعطاف و گشودگي نظري آن را در قبال ايد

چنـين رويكـردي از   . توضيح دهيم از سوي ديگر) به ميلتطوريابي آن از بنتهام  توجه به
سـودمندگرايي   ةسـازان آن جهت اهميـت داشـت كـه راه را بـر شـناخت بسـيط و سـاده       

  . كشيد ميمهم بر ةگرفت و پرده از بخشي از دقايق نظري اين ايد مي
هاي ناشي از چنين دركي از  بليتدر گامي ديگر، قا مبتني بر اين ديدگاه كوشيديم تا

تعـارض نظـري و معرفتـي     نبودسومندگرايي سياسي را به كار فهمي ببنديم كه قايل به 
تـلاش خـود را معطـوف بـه توضـيح ايـن        ،به زبان ديگر .سالاري و دين استميان مردم

                                                 
1. Altruism  

2. Religious ethics  
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چه در نگـاه بسـيط بـه    سالاري، برخلاف آنمسئله نموديم كه فهم سودمندگرايانه از مردم

سـالاري و ديـن   نمايد، نه تنها راه را بر امكـان نظـري تطبيـق مـردم     اين ايده منطقي مي
هـاي   هاي نظري مـا در تطبيـق ايـن دو، يـا تـلاش      برعكس، در ميان بخت كه ،بنددنمي

ايـن دو، جايگـاهي در خـور    بخش واقع شدن در تطبيـق  معتبر و در معرض نتيجه منطقاً
  . يابد مل ميأتوجه و ت

چه آمد، در فرازهاي پاياني نوشتار، از امكان معرفتي فرضي سـخن گفتـيم   نبا لحاظ آ
سـالاري  جا مـردم در اين(سودمندي اجتماعي  گيري و ايجاد دركي ويژه ازكه مدافع شكل

زندگي اجتماعي  ةاي را در حوز ميان مسلمانان است؛ دركي كه سبك زندگي ويژه) ديني
 ،به باور ايـن نوشـتار  . با آن را نتيجه دهدو سياسي سبب شود و لذت اجتماعي متناسب 

و لـذت حاصـل   (سودمندگرايي از پذيرش اين نوع خاص از سودانديشي اجتماعي  ةانديش
زنـد؛ بلكـه بـرعكس آن را مبنـاي سـودمندگرايي      سـرباز نمـي  ) از پذيرش آن در جامعـه 

  . نمايد دهد و به آن توجه مي سياسي قرار مي
ميـل و نسـبت آن    ةسودمندگرايي اجتماعي در انديش ةتوان به رابط بر اين اساس مي

داري اجتمـاعي و  سـودمندگرايي سياسـي راه را بـر ديـن     .سالاري ديني نگريستبا مردم
درك خاصـي از   ،منـان ؤم ةاگـر جامع ـ  زيـرا گردد؛ بندد و با آن ناسازگار نميسياسي نمي

اسـت و  حاكميـت از آن خـدا    ،سبك زندگي را سودمند تشـخيص دهـد كـه مطـابق آن    
را پـي   سـالارانه  مـردم فراينـدهاي   ،نمايندگان مردم با مراعـات گروهـي از اصـول دينـي    

پشـتيبان   ةهـاي سـودمندگرايان   سالاري، از جمله به اتكاي استدلالگيرند، آنگاه مردم مي
  . گردد) سالاري دينيتحقق مردم(تواند محمل عملي شدن آن در جامعه  آن، مي
رسـد كـه توضـيح     يادآوري اين نكته مناسب به نظر مـي  ،و در پايان مباحث جا نيهم

سـالاري  اي از سودمندي كه حاصل پذيرش مردم درك ويژه(اي  چون چنين رابطه و چند
چه در اين نوشتار مـورد  آن. طلبد ملي تازه را ميأبه مجالي ديگر نياز دارد و ت) ستديني ا

حركـت بـه سـمت چنـين      ،مـل در آن أگام نخستي بود كـه بـدون ت   ،اهتمام قرار گرفت
ــود  ــن نب ــردي ممك ــتين . رويك ــام نخس ــن دو    ،آن گ ــان اي ــرار مي ــبت برق ــيح نس توض

   .بود) سالاري دينيسودمندگرايي سياسي و مردم(
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  نوشتپي

خاستگاه مشابهي براي اين دو انديشـه   ،سياسي ةهمچنين برخي از نويسندگان انديش -1
تر رجوع كنيد براي مطالعه بيش. اندداشته اقتدارگرايانه بياندر مخالفت با ساختارهاي 

  .(Wilkens, 1995: 86) :به
ري و سـودمندگرايي  سـالا جريان اصلي توجه به نسبت مـردم  ،تر آمدهمچنان كه پيش -2

در قامـت   سس اصل سودمندگراييؤرا بايد م در واقع بنتهام. شود آغاز مي نيز با بنتهام
هاي نظـري   ها و ظرافت ظرفيت ةدهندكه ميل را بايد توسعهجديد آن دانست؛ كما اين

 .اين ايده معرفي كرد
: و ارزيابي قرار داد معتقد است كه هر لذتي را بايد از هفت جهت مورد محاسبه بنتهام -3

 -5 4نزديكي يا دوري -4 3مطمئن الحصول بودن يا نبودن -3 2پايداري-2 1شدت -1
 .7شموليت و گستردگي -7 6خلوص -6 5باروري

پـدر جـان   (و جيمز ميـل   دان سودمندگرا، نظير جرمي بنتهاممنهاي انديش در انديشه -4
 .، امر نيك و سودمند يكي است)استيوارت ميل

ها بـا هـدف ايـن    پاسخ براي آن ئةپرداختن تفصيلي به نقدهايي از اين دست و ارا طبعاً -5
 .طلبد نوشتار سازگاري ندارد و مجالي ديگر را مي

امكـان  (نـي اثبـات عـدم امتنـاع معرفتـي      به ايـن مهـم يع   نويسندهدكتري  ةنامپايان - 6
در معنـاي  (سالاري مشـورتي  گراي مشروطه بر مردمتكليف /تطبيق فقه حق) معرفتي

تصاص يافتـه  اخ) ده استشاي كه پس از مراجعه به گروهي از منابع از آن عرضه  ويژه
نامـه فقـه و دموكراسـي نوشـته     براي مطالعـه بيشـتر رجـوع كنيـد بـه پايـان      (. است

، در 1391شـهريور   29جيد مبلغـي بـراي دفـاع در مقطـع دكتـري در تـاريخ       عبدالم
 ).دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

ة ده در مقدم ـش ـهاي مشخص  تر در اين مورد مراجعه كنيد به بخشبيش ةبراي مطالع -7
  .( Troyer, 2003: xvi-xxvi) :كتاب

                                                 
1. Intensity 

2. Duration  

3. Certaintyor uncertasinty  

4. Propinauity or remoteness  

5. Fecuhndity  

6. Purity  

7. Extent  
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